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 موضوع: مسأله ی ضد
د و آله الطیبین الطاهرین.  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربل العالمین و صللی الله علی سیلدنا محمل

 لا حول و لا قوة الال بالله العلی العظیم.
******* 

است در  مهمل ع یا واجب موسل واجب  امردار کردن راهکارهای ب یکی ازب بود. ترتل کلام در ترتل 
ب را می توان ط صاحب کفایه ترسیم شد. بنابراین ترتل به سه صورت توسل  ق.و مضیل  کنار واجب اهمل 
 :بیان کرد سه صورتاز نظر شرط به 

 ر.شرط متأخل  به نوع مشروط است به ترک اهمل  .فعل مهمل 0
 م.است به نوع شرط متقدل  اهمل عصیان عزم بر  انجام دادن مهمل  .شرط2
 است به نوع شرط مقارن. عزم بر عصیان اهمل  انجام دادن مهمل  شرط.3

 مطلق ر به اهمل فعلی می شوند اما ام هر دو و اهمل  نتیجه ی هر سه مورد این است که امر به مهمل 
 إقر  ق و الال مشروط؛ مثال عرفی: پدری به پسرش می گوید: إذهب الی السو و امر به مهمل  است

 القرآن.
دارای  را در کنار واجب اهمل  واجب مهمل  ،بط بحث ترتل حال بعضی اعاظم خواسته اند توسل  علی کلل 

 صحیح باشد. ،این امر ،اگر عبادت بود واجب مهمل  ،اتیان نشد امر کنند که اگر اهمل 
 .ب بیان می کندمرحوم آخوند دو اشکال بر ترتل 

 لاشکال اول 
؛ آنجا که استکه محال  می باشدین در آن واحد موجب طلب ضدل  ،ینباب ضدل  ب درترتل قول به 

 ؛ین في عرض واحد آت في طلبهما کذلكما هو ملاك استحالة طلب الضدل  می فرماید:
ین در عرض واحد، در اینجا نیز موجود ضدل  طلب مهمترین اشکال این است که ملاک محال بودن

را  ر است لکن وقتی تصمیم دارید اهمل نیست و متأخل  اهمل در مرتبه ی طلب  گرچه طلب مهمل  ؛است



ه در نیز فعلی می شود؛ البتل  فعلی است و مهمل  اهمل  ،در یک آن ،ترک کرده و مشغول مهم شوید
موجود  ما حین اراده ی انجام مهمل ین وجود ندارد ال را اتیان کنید طلب ضدل  صورتی که بخواهید اهمل 

و این لذا هر دو فعلی اند  ؛ساقط نمی شود امر به اهمل  ،را اتیان مهمل ف است زیرا با اراده ی مکلل 
 این تکلیف بغیر مقدور است. وین در آن واحد یعنی طلب ضدل 

 0را مطرح کرده و جواب می دهد: ردفع دخل مقدل  سه سپس ایشان
 مورد اول

مانحن فیه چنین  درو محال نیست؛  ،ف باشدسوء اختیار مکلل ین در صورتی که با طلب ضدل  لایقال:
شده است؛ دلیلی بر استحاله ی آن  را ترک کرده و مشغول مهمل  اهمل  با سوء اختیار فاست؛ مکلل 

 نیست.
چه به سبب سوء اختیار باشد یا -حال محال است  ین علی کلل زیرا در جواب می گویم: طلب ضدل 

دو  ،این اشکال بعبارة  خری آخوند از ین از حکیم محال است.زیرا طلب ضدل  -حسن اختیار
ف باشد، باید در همه جا باشد ق بر اراده ی مکلل معلل  ،ینجواب می دهد: اگر استحاله ی طلب ضدل 

 فصلل  اذا شتمت مؤمناا بگوید:  مثلاا ف بر اراده ی مکلل ق کند معلل ین را تواند طلب ضدل ببه اینکه شارع 
ز بخوان و هم ازاله کن در یک هم نما ،را اختیار کردی توهین به مؤمن. اگر واحد و ازل فی آن  

 .آن. در حالیکه ای محال است و لم یقل به احد  
 مورد دوم

ب؛ زیرا ین در باب ترتل د و بین اجتماع ضدل ین در عرض واحفرق است بین اجتماع ضدل ن قلت: إ
 ب طرد دو طرفی نیست بلکه فقط اهمل د ولی در ترتل نکن در عرض واحد هم دیگر را دفع و طرد می

 کنیم. که ترک اهمل  ،را اتیان کنیم وقتی می توانیم مهمل  طارد اهم نیست. مهمل  ولیطارد مهم است 

                                       
لا یقال نعم لکنه بسوء اختیار المکلف حیث یعصي فیما بعد بالاختیار فلولاه لما کان متوجها إلیه إلا الطلب بالأهم و لا برهان .  0

استحالة طلب الضدین لیس إلا لأجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه فإنه یقال  علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار.
حال و إلا لصح فیما علق علی  مر اختیاري في عرض واحد بلا حاجة في   من الحکیم الملتفت إلی محالیته لا تختص بحال دون

 031ص:  کفایة الأصول ) طبع آل البیت (، تصحیحه إلی الترتب مع  نه محال بلا ریب و لا إشکال



با عزم بر اتیان  زیرا طرد دو طرفی است ،: فرقی بین این دو نیست زیرا در هر دو موردلاا قلت: اول 
 .طارد دیگری است ،هر دو فعلی می شوند و امر دارند و امر به هر یک ،مهمل 
زیرا در  ؛ین کافی استاجتماع ضدل جواز برای عدم  همین منا که طرد یک طرفی باشد،: سلل اا ثانی

 دیگر نمی شود هر دو فعلی باشند.اینصورت 
م  مورد سول

 وقوعه؛ و جوازه دلیل علی امکان الشیئ و ادلل  فراوان وجود داردب در عرف ان قلت: ترتل 
تکلیف می  ف را به مهمل مورد اعراض آمر است و مکلل  امر به اهمل  ،لا: در این موارد عرفیاول قلت: 

را انتخاب  (قرائتمهمل )یعنی ف  إقر  القرآن، اگرمکلل إذهب الی السوق و الال وقتی می گوید:  کند.
 دست بر می دارد. )یعنی ذهاب الی السوق( همل اکرد، آمر از 

قرائت قرآن محبوبیت  ،ارشادی است در همین مثال ،فعلی است لکن امر به مهمل  ،: امر به اهمل ثانیاا 
ف آن را ت برای امر کافی است و اگر مکلل همین محبوبیل  ،دارد و اگر با رفتن به بازار تزاحم نداشت

می از دست  اتیان کند مستحق ثواب است و این ثواب جایگزین مصلحتی می شود که با ترک اهمل 
 .دهد

 آخوند بر ترتلب ماشکال دول 
اهم و مکلف با ترک  ،بب باید به لوازمش ملتزم باشند از جمله اینکه در صورت ترتل به ترتل  قائلین

زیرا  ؛و لم یقل به احد   .و هم بر ترک مهمل  هم بر ترک اهمل  می باشد:دو عقاب  مستحقل  مهم،
 ف است بر غیر مقدور؛عقاب مکلل جواز معنایش 

ولی استاد ما میرزای شیرازی این را نپذیرفت ما در درس این را مطرح کردیم سپس می فرماید: )
 و در صدد جواب بر آمد؛(

 را توجیه کرد در حالیکه اهمل  ت عبادت مهمل صحل  ،بترتل در آخر نتیجه می گیرد که نمی توان با 
ترتب نتوانست برای زیرا  ؛قصد ملاک است نه قصد امر ،ت مهمل و تنها راه صحل  ن شده است.عصیا

در مانحن فیه در نتیجه  من العقلاء. به احد   یلتزمین می شود و لم  اجتماع ضدل الال  و بسازدامر  مهمل 
 امر بسازد. برای مهمل  ب نتوانست در فرض ترک اهمل ع( ترتل ق و موسل مضیل  – و مهمل  )اهمل 



 خلاصه ی بحث
کرد و هم نظریه  ( را ردل شیخ بهاء)بطلان عبادت مهمل  یه یآخوند هم نظر : مرحوما ذکرناص ممل تلخل 
شد  ت عبادت مهمل ن صحل کرد. و نظر ایشا با قصد امر( را ردل  ت عبادت مهمل ب)صحل ترتل  قائلین به ی

 با قصد ملاک؛ می فرماید: لکن
 2.الأمر ملاك إلال  منها  همل  هو لما تهامضادل  مع العبادة ةلصحل  وجه لا  نه ظهر فقد

 )پایان(

                                       
. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدین في عرض واحد آت في طلبهما کذلك بقوله فإنه و إن لم یکن في مرتبة طلب الأهم  2

اجتماع طلبهما إلا  نه کان في مرتبة الأمر بغیره اجتماعهما بداهة فعلیة الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد 
لا یقال نعم لکنه بسوء اختیار  لم یعص  و العزم علیها مع فعلیة الأمر بغیره  یضا لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضا. المعصیة فیما بعد ما

المکلف حیث یعصي فیما بعد بالاختیار فلولاه لما کان متوجها إلیه إلا الطلب بالأهم و لا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء 
ة طلب الضدین لیس إلا لأجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحکیم الملتفت إلی محالیته لا فإنه یقال استحال الاختیار.

حال و إلا لصح فیما علق علی  مر اختیاري في عرض واحد بلا حاجة في تصحیحه إلی الترتب مع  نه محال بلا   تختص بحال دون
و الاجتماع کذلك فإن الطلب في کل منهما في الأول یطارد الآخر  إن قلت فرق بین الاجتماع في عرض واحد ریب و لا إشکال.

بخلافه في الثاني فإن الطلب بغیر الأهم لا یطارد طلب الأهم فإنه یکون علی تقدیر عدم الإتیان بالأهم فلا یکاد یرید غیره علی 
هل یکون طرده له إلا من جهة فعلیته و مضادة قلت لیت شعري کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهم و  تقدیر إتیانه و عدم عصیان  مره.

و عدم إرادة غیر الأهم علی تقدیر الإتیان به لا یوجب عدم طرده لطلبه مع  متعلقه للأهم و المفروض فعلیته و مضادة متعلقه له.
لمطاردة من جهة المضادة تحققه علی تقدیر عدم الإتیان به و عصیان  مره ف یلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر مع ما هما علیه من ا

بین المتعلقین مع  نه یکفي الطرد من طرف الأمر بالأهم فإنه علی هذا الحال یکون طاردا لطلب الضد کما کان في غیر هذا الحال فلا 
بغیر  قلت لا یخلو إما  ن یکون الأمر إن قلت فما الحیلة فیما وقع کذلك من طلب الضدین في العرفیات. یکون له معه  صلا بمجال.

و إما  ن یکون الأمر به إرشادا إلی محبوبیته و بقائه علی ما هو علیه من المصلحة و  الأهم بعد التجاوز عن الأمر به و طلبه حقیقة.
الغرض لو لا المزاحمة و  ن الإتیان به یوجب استحقاق المثوبة فیذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة علی مخالفة الأمر بالأهم لا 

صورة   ثم إنه لا  ظن  ن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في مولوي فعلي کالأمر به فافهم و تأمل جیدا.  نه  مر
[ لا یلتزم به علی ما 0مخالفة الأمرین لعقوبتین ضرورة قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد و لذا کان سیدنا الأستاذ قدس سره ]

به علی الترتب و کان بصدد تصحیحه فقد ظهر  نه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو  هم منها إلا ملاك هو ببالي و کنا نورد 
 (031کفایة الأصول ) طبع آل البیت (، ص: ) الأمر.


